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ادامه از صفحه اول

  یک خبر  و  چند  نکته
همه کارکنان نظام ســلامت در سراسر ایران اسلامی 
برای مقابله با این بیمــاری و درمان مبتلایان، از جان 
مایه گذاشــته و آنچــه را در توان داشــتند، به میدان 
آورده انــد، اما ما با بحران سیاســت گذاری و مدیریت 
در ایــن عرصه روبه رو هســتیم. ما بــا خوش خیالی 
و کم عملــی نمی توانیم این بیمــاری را کنترل کنیم. 
متأسفانه دسترســی به واکسن با وجود تأمین مالی با 
مشکلاتی روبه رو شده و واکسن های ایرانی نیز به زودی 
امــکان پوشــش فراگیــر را ندارند. حتــی در صورت 
واکسیناســیون همگانی نیز خطر واریان های ویروس 
جدی است. آمریکا و انگلیس دو کشوری که پوشش 
واکسن بســیار فراتر از ما را دارند، در روزهای اخیر در 
برخی از نقاط خود افزایش های تلخی را در مرگ ومیر 
مشــاهده کرده اند. کشــورهای فقیری مانند ویتنام با 
جمعیت نزدیک به صد میلیون و تراکم بیش از ما، در 
تمام این مدت جهان گیری کمتر از صد مرگ داشته اند. 
اتکا به نظام بهداشتی، واکنش سریع و بیماریابی فعال 
و اقــدام به موقع در ایزوله کردن و نگاه فرابخشــی به 
موضوع کرونا، حلقه های مفقود ما هستند. ما از مردم 
گلایه می کنیم که چرا رفتارهای پیشگیرانه خود را کم 
کرده اند، اما چه کســی از مســئولان برای کم عملی و 

اقدامات دیرهنگام گلایه کند؟
* استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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خبرهای خوش خطرناک
یک ســالی اســت که ایــن عزیزان بیــش از آنکه 
روبه روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه 
می روند و تجمع و اعتراض شان دستاورد بسیار بیشتری 
داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید 

بیش از خوشحال شدن، نگران باشیم:
- در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق های 
بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو ۵۰۰ 

میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان.
- در ســال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
۸۹ هزار میلیــارد تومان از بدهی خــود را می دهد تا 
بتواند حقوق ســه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته، یعنی 
یک و نیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در 
دو سال قبل این میزان کمتر از پنج هزار میلیارد تومان 

بود.
- در ایران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشســته داریم؛ 

یعنی حدود دو  ونیم برابر تعداد شاغلان دولت.
- بودجــه ســه صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان اســت. بودجه عمومی دولت تنها دو و نیم برابر 
این مقدار است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان 
دولت با توجه به همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغلان، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم 
می توان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش 
هزینه صندوق های بازنشستگی در تورم مشخص شود. 
اگر دولت در ســال ۱۴۰۰ بــرای تأمین هزینه های خود 
مجبــور به فروش ۴۲۵ هزار میلیارد اوراق مشــارکت 
و شــرکت های دولتــی خود باشــد، مبلــغ ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد آن، مربوط 
به صندوق های بازنشســتگی اســت. افزایش حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی 
را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم ترین علل 
تورم در ایران است. اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل 
برای تبیین ســقوط اقتصادها اجماع ندارند. ســقوط 
اقتصادها یک فاجعــه غیرقابل پیش بینی مانند زلزله 
است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان 
اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است 
که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می زند. این تورم 
می تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک ها 
و بیدار شــدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شــود. 
به فرض اینکه ابرتــورم در ایران روی ندهد، کارمندان 
دولت و بازنشستگان نیز مهار تورم را بر افزایش حقوق 
خود ترجیح می دهند. وقتی تورم ۵۰ درصد است و ما 
حقوق آنها را ۷۰ درصد افزایش داده ایم، قدرت خرید 
آنها برای کالاهای مصرفــی به طور واقعی ۲۰ درصد 
افزایش یافته اســت. اما رضایت مردم تنها بستگی به 
خرید کالاهای مصرفی ندارد؛ یک کارمند و بازنشســته 
برای داشتن یک زندگی آبرومند، نیازمند مسکن، لوازم 
خانگی و خودرو است. قیمت این دارایی ها در رضایت 
مردم نقش اساسی دارد. اقتصاددانان نشان داده اند که 
مصــرف مردم و مطلوبیت آنها به قدرت دائمی خرید 
آنها در طول زمان بســتگی دارد. کارمند و بازنشســته 
مقایســه نمی کند که با حقوق خود چند کیلو گوشت 
می تواند بخرد، بلکه محاســبه می کند که با چند سال 
پس انداز می تواند یک آپارتمان را خریداری کند. تورم، 
آینــده را پیش بینی ناپذیــر می کند. تورم جــذام نظام 
اقتصادی است. تورم تنها توزیع درآمد از جیب عموم 
مردم برای جلب رضایت یک گروه دیگر از مردم نیست، 
تورم همه را فقیر می کند؛ زیرا آینده را نامطمئن و نظام 
تولیدی را مختل می کند. به سیاق مرحوم حسین پناهی 
بگوییم:  «افزایش حقوق را دوســت دارم/ ولی از تورم 
می ترسم!» شعر حسین پناهی:  «من زندگی را دوست 
دارم ولی /  از زندگی دوباره می ترسم!/ قانون را دوست 
دارم / ولی از پاســبان ها می ترســم! / عشق را دوست 
دارم / ولی از زن ها می ترسم!/ کودکان را دوست دارم / 
ولی از آینه می ترسم! / این چنین می گذرد روز و روزگار 

من! / من روز را دوست دارم / ولی از روزگار می ترسم

خبر

بیانیه جبهه اصلاحات ایران درباره 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری

جبهه اصلاحات ایران یا همان نهاد اجماع ساز  �
دربــاره انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ بیانیه ای 
صــادر کرد کــه در بخش هایی از آن آمده اســت: 
«نتیجه انتخابات نشــان داد که بخــش بزرگی از 
جامعه ایران امیدش را به اثربخشــی راهبردهای 
اصلاح طلبانــه حداقلــی از دســت داده اســت. 
تحریم هــای شــدید اقتصــادی و پاره ای از ســوء 
حکمرانی هــا کــه منجر بــه نارضایتی گســترده 
شهروندان ایران شده است و موانعی که مخالفان 
اصلاحــات در برابــر اصلاحات خشــونت پرهیز و 
قانونی و حاکمیت اراده ملت ایجاد کرده اند، سهم 
بزرگی در ایجاد این ناامیدی داشته  است، اما پاره ای 
از ضعف ها و اشتباهات در میان نیروها و نهادهای 
اصلاح طلبــان هم از عوامل ایــن کاهش و ریزش 
پایــگاه اجتماعی بوده اســت». در ادامه این بیانیه 
مطرح شده اســت: «جبهه اصلاحات ایران وظیفه 
خود می داند ضمــن نقد رفتارهــای اقتدارگرایانه 
بخشــی از حکمرانان، بازاندیشــی و زمینه ســازی 
بــرای اصلاحات ریشــه ای تشــکیلاتی و گفتمانی 
در جبهه اصلاح طلبان را در دســتور کار خود قرار 
دهد. ما نارضایتی بخشی از شهروندان از عملکرد 
اصلاح طلبان را درک می کنیم و برای آسیب شناسی 
و بازســازی و نوســازی اندیشه و ســاختار جریان 
اصلاحــات خــود را آمــاده  خواهیم کــرد و نتایج 
بررسی ها و جمع بندی خود را به اطلاع شهروندان 
ایران خواهیم رســاند». جبهــه اصلاحات ایران در 
پایان بیان کرده اســت: «ما ضمــن ادای احترام به 
رأی، نظر و رفتار همه شهروندان در این انتخابات، از 
جمله رأی بخش قابل توجهی از ایرانیان به جناب 
آقای رئیسی، از رئیس جمهور منتخب می خواهیم 
بکوشــد فراتر از قــول، عمــلًا رئیس جمهور همه 
ایرانیان باشــد. همچنیــن توجه کنــد که کاهش 
چشــمگیر مشــارکت در انتخابــات، افزایش آرای 
باطلــه و افزایش نارضایتی عمومی، نشــانه هایی 
هشــداردهنده  اند که اصلاحات فوری و ریشــه ای 
را ضروری می ســازند؛  جبهه اصلاحات ایران برای 
رئیس جمهور منتخب در تأمین رضایت شهروندان 
و انجام اصلاحات فــوق آرزوی توفیق می کند. این 
جبهــه در برنامه هایش برای دولت ســیزدهم که 
منتشر کرده است اهداف اصلی و ۱۸۷ برنامه دقیق 
و سنجش پذیری که برای کشور ضروری می داند را 
ذکر کرده است. این سند مبنای نقد و مطالبه گری ما 

از دولت سیزدهم خواهد بود».

 

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، کارت ماشین، سند کمپانی، 
کارت سوخت و تسلسل اسناد) خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۲ رنگ 

 نقره ای متالیک  به شماره موتور 139B0019501 و شماره شاسی
 NAAM31FC5DK864211 پلاک شماره انتظامی ایران 

 ۸۸ - ۱۲۶ س ۸۴ به نام اینجانب امير علي جعفری مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا تیبا رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ 
 به شماره پلاک ایران ۶۶ - ۱۹۸ ج ۴۷ و شماره موتور

 M15 / 8898878 و شماره شاسی 

NAS811100L5882052 به نام وحيد خليلي صدقياني 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب فائزه شعبانلو فرزند رضا به شماره شناسنامه 
۰۰۱۷۷۴۱۸۰۷ صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر_
نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی اسلامشهر_آموزشکده فنی 

و حرفه ای سما با شماره ۱۹۲۰۸۹۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد سما اسلامشهر نشانی  اسلامشهر- میدان نماز به سمت جاده
 احمد آباد شهرک الهیه روبروی پارک ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سيده بنت الهدی موسوی پور فرزند 
محسن به شماره شناسنامه ۱۹۸۴۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 

شهر قدس به شماره  ۶/۱۱۰۴۱-۱۹-۱۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد شهر قدس – میدان قدس – انتهای بلوار شهید کلهر دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد شهر قدس ارسال نماید.

برگ سبز  و سند کمپانی  کامیون  بنز  رنگ نارنجی روغنی 
 مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۸۳ _ ۳۸۸ ع ۴۵ 
 و شماره موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۲۶۱۸۱ و شماره شاسی

 NAB374464FA000027 به نام مهدی قاسمي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی کامیون  باری  بنز   رنگ نارنجی روغنی 
مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۸۳ _ ۳۹۶ ع ۷۸ و شماره 

 موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۳۰۸۸۵ و شماره شاسی
  NAB374445LA000387 به نام بهناز منشيان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی و کارت  کامیون  باری  بنز  رنگ نارنجی 
 روغنی مدل ۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۸۳ _  ۸۷۸ ع ۷۸ 

 و شماره موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۳۱۰۲۳ و شماره شاسی
  NAB374445LA000424 به نام بهتا متحد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پراید  جی تی ایکس آی
  رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران

 ۸۸ _ ۶۲۴ ق ۷۷ و شماره موتور ۲۰۲۶۳۷۰ و شماره شاسی 
S1412286134895 به نام مريم جوراب باف مطلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت آپاچی رنگ 

سفید مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۱۴۱ - ۸۵۱۵۵ 
و شماره موتور 0E6KD2237498 و شماره شاسی 

N2G***180P9311192 به نام مرتضي برخشان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و برگ گمرکی خودرو هیوندای سانتافه رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۲۰۱۵ به شماره پلاک ایران ۷۷ - ۵۹۷ و ۲۸ 

 و شماره موتور G4KEEU457214 و شماره شاسی
 KMHSU81CDFU390090 به نام روح اله چالاكي 

قاديكلائي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  رنو  تندر ۹۰ رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۷۷ _ ۲۷۵ ب ۲۱ و شماره 

 موتور 100012866RD064572 و شماره شاسی
 NAALSRBYWEA507816 به نام ساناز 

مختاری نكو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران

 ۲۰ _ ۴۷۱ ط ۴۲ و شماره موتور M15/8716864 و 
شماره شاسی NAS821100J1208661 به نام سپيده 

اكبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

علی و حســین اقدامی که هر 
کار  نشــریه  تحریریه  اعضــای 
و اهــل هنر بودنــد. این دو در یك روز اعدام شــدند، آیا 
تقصیری داشــتند؟ من فکر می کنم به اندازه آنها نبودم 
که اعدام نشدم. شاید هم ناشی از نگاه آرام من به اسلام 
بود. من در نهج البلاغه بخشی از تفکر خود را می دیدم 
و من نعره کمونیســت بودن را نداشــتم. کمونیست که 

نمی گوید کمونیست است، عمل کمونیستی می کند.
 در ســال ۶۱ که با گروه های مختلف برخورد شد؛  �

از  جمله حزب توده و فداییان شما بر سر موضع خود 
بودید؟

هر زمانی که در این کشــور و کشورهای دیگر شکاف 
رعــب آور طبقاتــی از بین رفــت، من می آیــم و هرچه 
خواســتی می شوم. فشــار من روی مسئله سوسیالیسم 
تا زمانی هســت که این شــکاف طبقاتــی وجود دارد و 
هیچ راهی هم برای درست شــدن این قضیه ندارم. من 
می گویم فقط سوسیالیســم اســت که می تواند شکاف 
طبقاتی را ترمیم کند.  پس من همیشه یک سوسیالیست 

بوده ام و هستم.
 اعترافات تلویزیونی طبری چه حســی به شــما  �

داد؟
هر اعترافی را کــه در زندان پیش بیاید، قبول ندارم. 
توصیه می کنم کتاب خاطرات آقای محمدعلی عمویی 
را بخوانید او ۳۸سال زندان بود، در کتاب صبر تلخ جلد 
ســوم آن یك مرحله ای دارد که پاسخ گوی چیزی است 
که شــما می گویید. توصیه می کنم تا این را نخواندید به 
این فکر نکنید که کیانــوری و طبری چگونه مردند. من 
وقتی این بخش از کتاب را خواندم، بدجور مریض شدم.

 چرا هنرمندان این نسل دیگر آن تمایلات نسل  �
شما را ندارند؟

این شــعرها بــرای آدم های حســابی نیســت. چرا 
نیســتند؟ چون از موضع قدرت برخورد کردن به مسئله 
رواج یافته است. وقتی قرار شد همه در خانه ها بنویسند 

که قرار نیست شما ببینی سوسیالیست هستند یا خیر.
 هنری که امروز نسل جوان دنبال می کند، عمدتا  �

در گالری هــا و به  دنبال ســرمایه داری اســت. این 
چرخش چرا اتفاق افتاده است؟

ســؤالی از بزرگــی در اروپا کردند کــه نظرت درباره 
مسائل سیاســی ایران چیست. گفت شــما ۴۸ ساعت 
آقــای رفســنجانی را در اختیار من قــرار دهید، من یك 
بچــه لنین از او بیرون می آورم. مــا تابع هیچ قانونی در 
کشــور نیستیم. تو شــهروندی؟ نیستی!  شــهروند برای 
خودش حســاب و کتابی دارد که آن حساب و کتاب بر ما 
جاری نیست. من اعتقادم این است که ما در هر شرایطی 
مفاهیم و معانی هنری خودمــان را پیدا می کنیم. مگر 
شــعرای ما در شــرایط خوب شــعر گفتند؟ اینکه توی 
نوعی سر سفره ســرمایه داری فرانسه بنشینی و به من 
فحش دهی کــه با تلویزیــون کار می کنم، حرف مفت 

زده ای.

دوران  � مثــلا  کنونــی.  دوران  بــه  بیایــم   
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد. بســیاری از 
هنرمندان به دولت او انتقادهای فراوانی دارند. در 

دو دولت احمدی نژاد چه وضعیتی داشتید؟
اتفاقا احمدی ن ــژاد کمکم کــرد. یك میلیاردو ۳۵۰ 
میلیون پول داد تا خانه تئاتر را بسازیم و من این پول را از 
آقای مشایی گرفتم. من برای صنوف تئاتر ایران از آقای 

مشایی خواهش کردم که به ما کمك کنند.
 دولت روحانی چطور؟ �

  ما اتفاقــا اولین نیرویی بودیم که شــیوه کمك و 
یــاری به تئاتر را در صدوچنــد صفحه به او دادیم و 
قول گرفتیم که به تئاتر برســد اما ... . البته درك ما از 

ایشان درست نبود.
 کمی از گلشیفته بگویید. �

قبــل از آن می گوییــم که دختر من شــقایق در فیلم 
جدیدم درخشــان است؛ آذرخش من هم که اینجاست و 
درخشان است و هر ســه فرزندانم به اندازه کافی خوب 
هســتند. درباره آنچه سر گلشیفته آمده، من فکر می کنم 
داوری شــخص من به درد نمی خورد. او اصلا دیگر فقط 
دختر من نیست و یك هنرمند خوب ایرانی در جهان است 
و داوری اش را بایــد برای مردم بگذاریم. چون هنرمندی 
است که متعلق به مردم اســت. او خوب از پس کارش 
برآمده اســت و تئاتری که از او در پاریس دیدم، باید ببالم 
که من را پدر گلشیفته معرفی می کنند؛ چون بازی ای که 
با لهجه غلیظ فرانســه بازی کرد، عجیب بود. وقتی هم 
سر فیلم دختران خورشید به گرجستان رفتیم، چیزهایی 

از او دیدم که در ایران دنبال آنها نمی گردد.
 در ماجرای مشــکلاتی که پیش روی گلشــیفته  �

ایجاد شد، از چه کسانی گله دارید؟
هیچ کــس؛ بزرگی خــرج دارد و به هر حال ما در این 

میدان باید کار کنیم.
 و در پایان بفرمایید که برخورد با گلشیفته تا چه  �

حد سیاسی بود؟
یك آدم نادرستی که دو ســال هم شاگرد من بود و 
خیلی هم به او کمك کرده بودم، این بلا را سر گلشیفته 
آورد و زندگــی اش را برهم زد و او را هرگز نمی بخشــم 
ولی بالاخره یك روزی یك کشــیده میهمانش می کنم. 
او مرد شــریفی نیســت. وقتی گلشــیفته آن فیلم را در 
اواخر دهه ۸۰ بازی کرد، مــن به آقای خاتمی که البته 
دیگر رئیس جمهور نبود، زنگ زدم زیرا دوســتی خوبی 
بــا او دارم. گفتم آقای خاتمی چــه کار باید بکنیم؟ او 
گفت مشــکلی نیســت و نگران نباش. به من قولی داد 
که پای قولش نایستاد. یک تلفن هم به آقای میرحسین 
موســوی زدم که آن زمان رئیس فرهنگســتان هنر بود. 
بیش از ســه تا چهار ماه من و گلشــیفته و همســرش 
بی دلیــل و به علت عدم درك صحیح از مدیریت هنری 
به نوعی بازجویی می شــدیم و رسما   به گلشیفته گفته 
شد بهتر است شما از کشــور بروید که گلشیفته رفت و 

خوشبختانه در راه خوبی هم رفت و خوب یاد گرفت.

روایتى دیکر از عصر چریک ها 
ادامه از صفحه 2

گمانه زنی هــا دربــاره چینش کابینــه احتمالی ابراهیم رئیســی و ترکیب 
جناحی یــا فراجناحی آن در حالی همچنان ادامــه دارد که او خودش گفته 
ما ســامانه ای ایجاد می کنیم که دوســتان اگر پیشــنهادی دارند، ما را مطلع 
کنند و صاحب نظران و دغدغه مندان پیشــنهاد خــود را بدهند. او قبلا هم در 
دوران تبلیغات گفته بود شاخصه ها و مفاهیم عالی که برای انتخاب شایسته 
همکاران داریم، به صورت شــفاف از طریق سامانه ها اعلام می کنیم تا مردم 
بتوانند درباره آن نظر داده و امتیاز بدهند. ســیدابراهیم رئیسی در یک برنامه 
تلویزیونی با بیان اینکه گمانه زنی های رســانه ای درباره اعضای کابینه دقیق 
نیست، گفته است: دوستان به خودشان زحمت ندهند و اگر پیشنهادی دارند، 
ما را مطلع کنند. رئیســی در پاسخ به سؤالی درباره همکاری با اعضای دولت 
فعلی با بیان اینکه بنا را گذاشــته ایم که همه عزیزانی که در جای جای دولت 
مشــغول به کار هستند، به شــرط توجه به دغدغه های دولت، همکار دولت 
باشند، او گفته عمیقا به شایسته سالاری معتقدم و اینکه طرف در کدام جناح 
و سلیقه هست، مورد توجه ما نخواهد بود و کارآمدی و فسادستیزی و روحیه 
انقلابی و مردمی بودن شــرایط کار با ما هســتند. فراتر از همه این ادعاها اما 
آیا او موفق خواهد شــد در عمل یک دولت فراجناحی تشــکیل دهد؟ او هم 

ســال ۹۶ و هم امسال گفته بود مستقل وارد گود انتخابات شده است. این در 
حالی است که ستادهای انتخاباتی او از سوی اصولگرایان تشکیل شده بود و 
او نامزد اجماعی آنها بود. حتی به نظر می رســید که در بین اصولگرایان هم 
جناح یا شاخه خاصی به او بیشتر نزدیک تر بودند و ستادهای او در دست آنها 
بود، تا جایی که صدای امثال محمدرضا باهنر یا یکی، دو نماینده مجلس هم 
بابت انحصار در این ســتادها درآمده بود. با این حال رئیسی در دوران تبلیغات 
انتخاباتی خودش هم درباره حضور برخی چهره ها در ســتاد انتخاباتی خود 
که مورد اشــاره یکی از نخبگان قرار گرفته بود، اظهار کرد: ایجاد ســتادهای 
انتخاباتــی نیازمند ســازوکار و بودجــه و اعتبارات زیاد اســت و من از همان 
ابتدا اعلام کردم که ســتاد انتخاباتی به شکل مرســوم نخواهم داشت. افراد 
ستادهای من لزوما اعضای کابینه احتمالی نخواهند بود. ستادهای انتخاباتی 
در  واقع آیینه دولت آینده نیســتند و دولت بر اساس بررسی عملکرد و سوابق 
و برنامه های افراد مختلف طراحی شــده و شــکل می گیرد و کســی که وارد 
دولت و به نماد دولت تبدیل می شــود، باید متخصص، کارآمد و انقلابی باشد 
تا با همکاری همدیگر تلاش کنیم عقب ماندگی هایی که داریم، جبران شــود. 
رئیسی درباره مستقل بودن خود گفته بود: من اعلام کرده ام که مستقل هستم 

و تعلق به هیچ گروه و بخش خاصی ندارم ولی بسیاری از گروه ها در این ایام 
از حضــورم حمایت کردند. مردم از گروه بازی و جناح بازی و سیاســی بازی و 
ارتباطات و زد و بندها خسته شده اند و من تلاش کردم از این جریانات دور باشم. 
او قول داده بود که همان رویه را که در ۱۰ سال مدیریت سازمان بازرسی داشته 
که با دولت های مختلف کار کــرده و بدون توجه به جناح ها و گروه ها تلاش 
کرده بر اساس برنامه ها و شــاخصه هایی که دارد حرکت کند، ادامه دهد. او 
تأکید کرده بود رئیس جمهور نباید به هیچ قشــر و گروه خاصی تعلق داشته 
باشــد و اینکه نباید محدود به یک جریان خاصی باشــد، حرف درستی است. 
ابراهیم رئیســی قول داده بود که در دولت آینده حتما همکاران را بر اساس 
یک سازوکار و با شاخصه شایسته سالاری انتخاب کند . با این حال تاکنون همه 
گمانه زنی هایی که روی کاغذ انجام شــده، نشــانه ای از یک کابینه فراجناحی 
ندارد. روزنامه «شــرق» روز گذشــته درباره برخی گمانه زنی هــا درباره گزینه 
وزارت نفت ســید ابراهیم رئیسی به اسامی این پنج اصولگرا رسیده بود که دو 
نفرشــان از وزرای دولت احمدی نژاد هستند: گزینه اول: مسعود میرکاظمی و 
دوم: رستم قاســمی، گزینه سوم : سیدرضا فاطمی امین، گزینه چهارم: مهدی 

دوستی، گزینه پنجم: هدایت االله خادمی.

شــرق: دی ماه سال گذشــته بود که نمایندگان مجلس 
از طرحی ســخن گفتند کــه از دیدگاه آنان در راســتای 
سامان بخشــیدن به فعالیت در فضــای مجازی تدوین 
شــده اســت اما برای مردم نشــانی از محدودسازی و 
مسدودســازی فعالیــت در فضــای مجازی اســت. از 
تا ممنوع کردن  پیام رســان های خارجی  مسدودســازی 
فعالیت در بازار رمز ارزها در این طرح دیده شــده است. 
حال این طرح پر طمطراق با نام « طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بســیاری مواجه 
بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در 
روزهای پیش رو قرار دارد. طرح مذکور برای تجربه دوباره 
حمایت از پیام رسان های داخلی که با همه حمایت های 
مالی نتوانســتند جایگزین خارجی ها شوند، تدوین شده 
و تلاش دارد با جرم انگاری اســتفاده از پیام رســان های 
خارجی بیــش از ۵۰ میلیون ایرانــی (البته آمار دقیقی 
وجود ندارد اما تعداد کاربران ایرانی این پیام رســان بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شــده اســت) کاربر تلگرام 
را که فیلتر شــده و اســتفاده از آن غیر مجاز است، راهی 
زندان کند. بخشــی از این ایرانی ها، کاربر پیام رسان های 
فیلتر شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه 
مســئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس 

هــم در فضــای توییتر فعالیــت می کنند و اگــر قرار به 
مجازات باشــد، لیســت بلند بالای نمایندگان مجلس و 
البته رؤســای قوا باید در اولویت قــرار گیرد. در حالی که 
ســال ها جرم زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و 
مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســلامی در تلاش بــرای افرایش جرم انگاری هســتند 
و برای هــر موضوعی ضمانت اجــرای حبس را معین 
می کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشــان 
در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان 
خــود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانــی در بازار رمز ارزها هم 
بسته اند و طبق تبصره «۲» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و 
عرضه «رمز ارز» توسط پیام رسان های خارجی در داخل 
کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
مکلف است بلافاصله نســبت به مسدودسازی موقت 
آن پیام رســان های خارجی اقدام کند. استفاده و عرضه 
«رمزارز» در پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز 
و اعلام از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران 
براســاس سیاست های شــورای پول و اعتبار است و در 
صورت اســتفاده از «رمزارز» در پیام رســان های خارجی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف اســت پس 
از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نســبت 
بــه مسدودســازی آن پیام رســان خارجی اقــدام کند. 

بهارســتانی ها برای ضمانت اجرای طــرح خود فصل 
چهــاری را در طرح قرار داده انــد تا متخلفان از تصمیم 
آنها را راهی زندان کند. ماده ۱۵ ذیل فصل چهارم طرح 
مذکور مقرر داشته که متخلف از رعایت مواد این قانون 

به شرح زیر محکوم می شود:
الف- هر شــخصی بــدون رعایت مفاد مــاده ۲ این 
قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید 
و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها 
را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر 

دو محکوم می شود.
ب- متخلف از اجرای مسدودســازی پیام رسان های 
غیرقانونــی  موضوع مــاده ۲ این قانون بــه انفصال از 

اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ج- هــر شــخص با نقــض تدابیر مسدود ســازی در 
پیام رسان های غیرقانونی فعالیت  مؤثر داشته باشد، علاوه 
بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری 
درجه ۷ و در صــورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ 
محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر 

بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
د- متخلــف از مفاد تبصــره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال 
موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش 
ماه تا دو سال محکوم می شود. در ادامه ضمانت اجراها 

مواد جالبی در نظر گرفته شــده اســت، از جمله ماده ۱۶ 
که طبق آن هر شــخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،  
معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع 
نرم افزار یــا ابزار رایانه ای الکترونیکــی (نظیر وی پی ان و 
فیلترشــکن) که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و 
پیام رســان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم 
یــا غیرمســتقیم فراهم کند، بــه حبس یا جــزای نقدی 
درجه ۶ محکوم می گردد. این در حالی اســت که مافیای 
فیلترشکن فروشــی در ایــران از چنان قدرتــی برخوردار 
اســت که مردم عادی ســهمی از آن بــازار ندارند و فقط 
مصرف کننده هستند. همچنین طبق ماده ۱۷، هر شخص 
به هر نحو ســبب انتشار اســناد و داده های محرمانه در 
فضای مجازی نظیر پیام رسان های داخلی و خارجی شود، 
به مجازات های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی 
بخش تعزیرات محکوم می شــود. ماده ۱۹ این طرح هم 
به بحث رمز ارزها پرداخته و بر اســاس آن هر شــخصی 
مبادرت به عرضه، خرید و فــروش «رمزارز» بدون مجوز 
بانک مرکزی نماید حســب مورد بــه مجازات های مقرر 
در مــواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز 
محکوم می شود. البته اینکه بحث رمز ارزها چه ارتباطی 
با طرح مذکور دارد، جای بحث بســیار دارد و باید دید در  

نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد بود.

تأکید مجدد رئیسی بر  دولت  فراجناحی

طرحی که رؤسای قوا  را  هم  راهی  زندان  می کند
زندان در انتظار فعالان در پیام رسان هاى خارجى و رمز ارزها


